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مهاجرت و همزیستی قومیت ها در 
تهران دورۀ قاجار

نوبوآکی کوندو
ترجمه: نائوفومی آبه و امید رضائی

چكیده:
بعد از اینكه در دورۀ قاجار تهران پایتخت ایران شد، این شهر در طول قرن نوزدهم 
با سرعت چشمگیری توسعه پیدا کرد. هرچند کتاب ها و مقاله هایی دربارۀ تهران 
دورۀ قاجار موجود است، اما کمتر تحقیقاتی از این میان دربارۀ ترکیب جمعیتی، 
اصلیت سكنه و اقلیت های قومی و مذهبی این شهر نوشته شده است. تا به 
حال، هیچ تحقیقی موفق نشده است که ترکیب سكنه یک شهر ایران را قبل 
از قرن بیستم بررسی کند. در این پژوهش آمارهای جمعیتی و ابنیه و ترکیب 
قومی و مذهبی سكنه براساس پایگاه داده ها بررسی می شود. از این میان، چهار 
آمار دربارۀ تهران دورۀ قاجار مدنظر قرار می گیرد: صورت عددخانه ها و سایر 
بناهای دارالخلافه طهران سال 1853 )برابر با 1269ق.( و تعیین و ثبت محاط 
خندق شهر دارالخلافه سال 1899-1900 )برابر با 1317ق.(، تشخیص نفوس 
دارالخلافه سال 1868 )برابر با 1285ق.( )نجم الدوله، 1353، ص349-363؛ 
1380، ص101- سعدوندیان،  1368، ص343-355؛  اتحادیه،  و  سعدوندیان 

114(، و کتابچۀ تعداد نفوس محلات دارالخلافه 1884.

قاجار، تهران، ترکیب جمعیتی، سكنه، اهلیت های قومی و مذهبی.
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مهاجرت و همزیستی قومیت ها در تهران دورۀ قاجار1

نوبوآکی کوندو2
ترجمه: نائوفومی آبه3 و امید رضائی4

مقدمه:
بعد از اینكه تهران پایتخت ایران در دورۀ قاجار شد، این شهر در طول قرن نوزدهم با سرعت 
موجود  قاجار  دورۀ  تهران  دربارۀ  مقاله هایی  و  کتاب ها  هرچند  کرد.  پیدا  توسعه  چشمگیری 
اقلیت های  و  سكنه  اصلیت  جمعیتی،  ترکیب  دربارۀ  میان  این  از  تحقیقاتی  کمتر  اما  است، 
قومی و مذهبی این شهر نوشته شده است5. بنابراین سؤال من بسیار ساده و مقدماتی است: 
سكنۀ تهران از کجا آمده اند و چه مردمی در چه مناطقی از این شهر سكونت داشته اند؟ تا به 
حال، هیچ تحقیقی موفق نشده است که ترکیب سكنه یک شهر ایران را قبل از قرن بیستم 
بر  مذهبی سكنه،  و  قومی  ترکیب  و  ابنیه  و  آمارهای جمعیتی  پژوهش  این  در  کند.  بررسی 
از این میان، چهار آمار دربارۀ تهران دورۀ قاجار مدنظر  پایگاه داده ها بررسی می شود.  اساس 
با  )برابر   1853 6 سال طهران  دارالخلافه  بناهای  سایر  و  عددخانه ها  صورت  می گیرد:  قرار 
1269ق.( و تعیین و ثبت محاط خندق شهر دارالخلافه سال7 1899-1900 )برابر با 1317ق.(، 
تشخیص نفوس دارالخلافه سال 1868 )برابر با 1285ق.( )نجم الدوله، 1353، ص349-363؛ 
سعدوندیان و اتحادیه، 1368، ص343-355؛ سعدوندیان، 1380، ص101-114(، و کتابچۀ 
1884. علت اصلی رشد جمعیت مهاجرت از ولایات دیگر  8 تعداد نفوس محلات دارالخلافه 
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Growth of Tehran (1852-1903)”. 
In Edmond Bosworth and Carole 
Hillenbrand, ed. Qajar Iran: 
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آشكار  می سازد.  را  تهران  توابع  و  ولایات  از  مهاجران  تعداد  و  اصلیت  آمار سال 1853  بود. 
به علاوه، ما می توانیم تاریخ اجتماع غیرمسلمانان همانند کلیمیان، ارامنه و زرتشتیان را به دست 

آوریم. در این پژوهش همزیستی اقوام در تهران دورۀ قاجار بحث می شود.

تحولات جمعیتی و توسعه شهر
آنچنان که پژوهشگران مختلفی اشاره کرده اند، جمعیت تهران در طول قرن نوزدهم رشدی 
سریع داشته است. الیویر، جهانگر فرانسوی، حدس زده است که نفوس تهران در سال 1796م. 
)1210ق.(، حدود پانزده هزار نفر است )Olivier, 1807, p.61(. دوازده سال بعد، دوپره، یكی 
دیگر از جهانگردان فرانسوی، که در سال 1808م.، به تهران سفر کرد نفوس این شهر بین 
45 الی 50 هزار نفر تخمین زده است )Dupre, 1819, p.186(. بنابراین در حدِفاصل این مقطع 
جمعیت سه برابر شده است. بیش از چهار دهه پس از این در سال 1851 م. )1267ق.(، یک 
جهانگرد انگلیسی به نام بینینگ اشاره کرده که نفوس شهر تقریباً هشتاد الی نود هزار نفر بود 
)Binnig, 1857, p.215(. بریتانیایی دیگری به نام ایستویک، نفوس تهران را در سال 1860 م. 

.)Eastwick, 1864, p.217( حدود صد هزار نفر گفته است
ارائه  شهر  این  مورد  در  اطلاعاتی  )1276ق.(  1860 م.  سال  از  بعد  ایران  دولتی  منابع 
می دهند، ولی این اطلاعات گیج کننده است. برای مثال، در تشخیص نفوس دارالخلافه سال 
1868 تعداد سكنه 155736 نفر است )نجم الدوله، 1353، ص 353(. در سالنامۀ دولت ایران 
نفوس تهران در سال 1873، دویست و پنجاه هزار نفر و در سال 1874، دویست و هشتاد هزار 
نفر بود )سالنامۀ ایران، 1290، ص 72؛ 1291، ص41(. علاوه براین، در روزنامۀ ایران نوشته 
شده که در سال 1877 م.، نفوس شهر به 300 هزار نفر رسید )1294، ش318(، همین روزنامه 
در سال 1884 م.، نفوس تهران را 361131 نفر اعلام کرده، ولی تعداد سكنه کل خانه ها و 
ابنیۀ دیگر در آمار به 106944 نفر رسیده است1. ممكن است اکثر این ارقام شامل سكنه توابع 
تهران باشد؛ زیرا آمار 1932-1933 نشان می دهد که تعداد جمعیت شهر 310139 نفر است 

)سعدوندیان، 1380، ص 315(.
می توان گفت که در اواخر قرن نوزدهم میلادی، تعداد منطقی نفوس شهر تهران بیش 
از دویست هزار نفر بوده است؛ زیرا این تعداد نفر در هر دو گروه منابع ایرانی و اروپایی دیده 
می شود: در اثری اروپایی به نام الماناخ دی گوتا منتشره در سال 1891م. )1308 ق.( از 210 
هزار نفر )Almanach de Gotha, 1891, p.977(؛ و در اثری از عبدالغفار نجم الدوله منتشره در 
سال 1891 از 250 هزار نفر )نجم الدوله، 1891(؛ و در اثر کرزن منتشره در سال 1892 از 200 
الی 220 هزار نفر )Curzon, 1892, p.333(؛ و در اثر ای. اف. استهال منتشره در سال 1900 از 

Political, Social and Cultural 
Exchange )Edinburg: Edinburgh 
University Press, 1983(, 
199-122; John Gurney, “The 
Transformation of Tehran in 
the Later Nineteenth Century‚” 
In Chahryar Adle and Bernard 
Hourcade, ed. Téhéran:Capitale 
bincentenaire )Paris/Tehran: 
Institut Français de Recherche 
en Iran, 1992), pp.54-58.

خانم  برجستۀ  مقالات  مجموعه  آنکه  با 

است،  قاجار  دورۀ  تهران  دربارۀ  اتحادیه 

اما در مورد ترکیب جمعیتی چندان بحث 

مراجعه  بیشتر  آگاهی  برای  است.  نشده 

کنید به )اتحادیه، 1377(.

6. Șuorat-i Άdad-i Khānahhā-
yi va Sāyir-i Bināhā-yi 
Dār al-khilāfah-΄i Tehrān. 
MS.Cambridge University. 
E.G. Browne Collection. Or 
Ms. K9 (9). 

این منبع تاریخی در اثر منتشرشده ای به 

است  موجود  تهران  دارالخلافه  آمار  اسم 

ص35-  ،1368 اتحادیه،  و  )سعدوندیان 

نسخة  از  اینجانب  این،  وجود  با   .)345

اصلی استفاده کرده ام.

ثبت  و  تعیین  علیشاه،  اخضر  حسن   .7

دارالخلافه  شهر  خندق  محاط  ]ابنیه[ 

مرکزی  کتابخانه  خطی،  نسخه  باهره. 

دانشگاه تهران. ادبیات 20 ب. این منبع 

دارالخلافه  آمار  اسم  به  اثری  تاریخی در 

)سعدوندیان  است:  شده  منتشر  تهران 

ولی  ص351-651(؛   ،1368 اتحادیه،  و 

اینجانب از نسخة اصلی استفاده کرده ام.

8.  کتابچه تعداد نفوس محلات دارالخلافه 

طهران. ... کتابخانة ملی ایران. برای معرفی 

از این آمارها مراجعه کنید به سعدوندیان، 

1379. برای استفاده از نسخه خطی فوق 

بر خود لازم می دانم از آقای سعدوندیان 

تشکر کنم.

1. کتابچه تعداد نفوس محلات دارالخلافه 

نقصان  به دلیل  تضاد  این  ممکن  طهران. 

این  ولی  باشد،  نسخة خطی  از  صفحاتی 

نظری قطعی نیست.
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.)Stahl, 1900, p.53( جمعیت 250 هزاری نفری برای تهران یاد کرده  است
اگر این ارقام درست بوده باشند، جمعیت تهران در مقایسه با سال 1796م. )1269 ق.( در 
دوره ای قریب به یک قرن، سیزده برابر شده است. همچنان که گیلبار متذکر شده است توسعه 
تهران نسبت به سایر شهرها بزرگ ایران در قرن نوزدهم میلادی بیشتر چشمگیر بوده است 
)Gilbar, 1976, p.150(1. بنابراین، در طول قرن نوزدهم جمعیتِ تهران بسیار سریع رشد کرد. 

علت چنین رشدی البته مهاجرت مردم از ولایات دیگر بوده است.
قرن  این  اواسط  تا  یافت  نوزدهم گسترش  قرن  در  تهران  علاوه بر این، محدودۀ شهری 
حصار شهر پابرجا بود، حصاری که در طول روزهای قرن شانزدهم بنا شده بود. طول شهر از 
شمال تا جنوب 2/7 کیلومتر و عرض آن از شرق تا غرب 1/8 کیلومتر بود. محدودۀ شهر به 
پنج محله تقسیم شده بود: ارگ، عودلاجان، سنگلج، بازار و چال میدان. به دلیل رشد جمعیت 
دولت در ماه دسامبر سال 1867م. )رمضان 1284 ق.( طرح گسترش دادن شهر را پیاده کرد 
)اعتمادالسلطنه، 1363، ص 104(. محدودۀ جدید شهر درنتیجۀ عرض شهر از شرق تا غرب 
3/3 کیلومتر و طول آن از شمال تا جنوب 3/6 کیلومتر شد. در سال 1881 م. )1299 ق.(، پنج 
محله جدید به نام های دولت، عودلاجان، سنگلج، بازار و چال میدان ایجاد شد )سالنامۀ ایران، 

1298، ص 18( که هر محله خارج حصار سابق را نیز شامل می شد.

مهاجرت از ولایات
مهاجرت از ولایات در آمار جمعیت 1868م. تأثیر گذاشته است. بر اساس این منبع، تهرانی هایی 
که خودشان را تهرانی الاصل می دانند 39245 نفر از کل جمعیت 147256 نفری بوده اند که 
تعداد  آمار  این  در  است  گفتنی  را شامل می شده اند،  از کل سكنه شهر  درصد   26/7 با  برابر 
سربازان نیامده است )نجم الدوله، 1353، ص 353-354(. به عبارت دیگر، حدود سه چهارم کل 

سكنه، خود را غیرتهرانی می دانسته اند.
گروه های دیگری که در این آمار معرفی شده اند عبارتند از اصفهانی ها )9955 نفر برابر با 
6/7 درصد(، آذربایجانی ها )8201 نفر برابر با 5/6 درصد(، قاجارها یعنی طایفۀ قوم حكومتگر 
)2008 نفر برابر با 1/4 درصد( بودند )نجم الدوله، 1353، ص 354(. تصور ما این است که تعداد 
آذربایجانی های ساکن تهران که ترک زبان هستند امروزه بیشتر از این باشد؛ اما چنین تصویری 

در قرن نوزدهم درست نیست، به طوری که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
علاوه براین، این آمار می گوید که بقیۀ 87847 نفر سكنۀ دیگر از اهالی مناطق دیگر بوده اند؛ 
مانند کاشانی ها، شیرازی ها و عراقی ها )از اهالی مرکز ایران(، ولی در این میان کاشانی ها از 
نظر نفوس  بیشتر بوده اند )نجم الدوله، 1353، ص353-354(. روشن است که مردم از ولایات 

1. می توان این ارقام را با حدس و گمان 

همبری دربارة تعداد نفوس سایر شهرها 

در اوایل قرن نوزدهم میلادی مقایسه کرد. 

 Hambly, 1964,( به:  کنید  مراجعه 

.)pp.72-73
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مختلف به تهران مهاجرت داشته اند؛ اما با استفاده از این آمار امكان بررسی بیش از وجود ندارد.
بنابراین نسبت های اصلیت در »صورت اعداد خانه ها در سال 1853« بررسی می شود. در 
این  یافته های  اساس  بر  است.  آمده  آن ها  مالكان  اسامی  با  بنا همراه  تعداد 13182  آمار  این 
بررسی اسامی 6645 نفر صاحبان آن ابنیه مشخص شد و نسبت های آن ها بررسی شد، که از آن 
میان فقط 1582 اسم پسوند مكانی دارند همانند تهرانی و اصفهانی و 412 نفر از مالكان پسوند 
طایفه ای دارند، مانند افشار و قاجار که خود جمعاً، 1994 نفر برابر با سی درصد کل از مالكان را 
دربرمی گیرد که برای بررسی مهاجرت از ولایات این تعداد از نظر آماری کافی است )جدول 1(. بر 
اساس داده ها که در جدول 1 آمده است، 26 پسوند مكانی مالكان وجود دارد که کمترین پسوند 
حداقل برای ده نفر استفاده شده است، به عبارتی، حداقل 69 جا و مكان هست که خودشان یا 
اجدادشان به تهران مهاجرت کرده  بودند. در این جدول نه فقط شهرهایی از مرکز ایران )اصفهان، 
قم و کاشان(، بلكه شهرهایی از ولایات شمال غرب )تبریز(، ولایات غرب )همدان، کرمانشاه، 
هرسین، گلپایگان، بروجرد و تفرش(، ولایات شمالی )مازندران، نور و گرگان(، ولایات جنوب 
)شیراز(، ولایات جنوب شرق )یزد و کرمان( هم پیدا می شود. در این جدول ولایات خراسان نیز 
هست. ولی متأسفانه از مشهد کسی وجود ندارد؛ زیرا اسم مشهد معمولًا، قبل از اسم به عنوان 
پیشوند زیارتی افتخارآمیز استفاده می شده است. بنابراین، دشوار است که کسی که چنین پیشوندی 
دارد معلوم نیست مشهدی الاصل بوده یا زائر مشهدالرضا. گرجستان، ایروان و هرات در دورۀ 

صفویه بخشی از ایران بود، که در دورۀ قاجار این مناطق از دایرۀ حكومت آن ها جدا شد.
مستخدم  که  نوکرها  نخست،  است:  کرده  تقسیم  دسته  دو  به  را  ابنیه  مالكان  آمار  این 
وجود  با  کسبه.  و  اصناف  اهالی  تجار،  همان  یا  رعایا  دیگری،  و  بوده اند  لشكر  یا  حكومت 
برای  ابینه  آمار  این  در  ولی  نداشتند؛  اجتماعی  طبقات  نظام  عثمانی  برخلاف  قاجاریه  این، 

صاحب خانه ها این تقسیم بندی دوگانه درنظر گرفته شده است.

نمودار 1- خاستگاه مهاجرت در سال 1868م. )1285 ق./ 1247 ش.(
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جدول 1ـ اصلیت و نسبت مكانی صاحب خانه ها و مالكان خانه ها در تهران سال 
1853 م. )1269ق./1232 ش.(

غیرهرعیتنوکرتعداد نفوساصلیت

30217277 )15/1درصد(تهران
جهود 244122121 )12/2 درصد(اصفهان
جهود 202251663 )10/1 درصد(شیراز
15910141 )8 درصد(کاشان

792846 )4 درصد(مازندران
562327تبریز
42326ایروان
381224قزوین
34229سمنان
292327هرات
ارمنی 266191همدان
24219کرمان
21216خراسان

21410قم
21147گرجی
1989تفرش
17132نور
16016یزد

15112گلپایگان
13310خرقان
1283گرگان
1229بروجرد

1155کرمانشاه
11110هرسین
10010لواسان
1018شمیران

441383794 مكان دیگر
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در  شیرازی  و  دوم  مقام  در  اصفهانی   اول،  رتبۀ  در  تهرانی  جدول،  این  مالكان  میان  از 
جایگاه سوم قرار دارند. اصفهان و شیراز پایتخت های صفویه و زندیه بودند. بعضی از منابع 
اروپایی به طور اغراق آمیزی گفته اند که اصفهان در اوایل قرن نوزدهم بیش از دویست هزار 
نفر جمعیت داشته است. برای نمونه، چهارصد هزار نفر )Morier, 1812, p.171(؛ و دویست هزار 
نفر )Kinneir, 1813, p.111; Quseley, 1819, p.24(. با وجود این، مشخص است که تعداد زیادی 
از سكنۀ این شهر پس از سقوط صفویه این شهر را ترک کردند و یا ممكن است که بعضی 
از سكنه با روی کارآمدن قاجاریه به تهران مهاجرت کرده باشند. معروف است که وقتی آقا 
محمد خان برای اولین بار در پاییز 1785م. )1199 ق.( به تهران وارد شد و تعداد زیادی از اصناف 
و معماران را از اصفهان با خود برد )ساروی، 1371، ص151-152؛ چولاوی، ش4161(. این 
ماجرا ممكن است برای شیراز نیز اتفاق افتاده باشد، به ویژه برای دیوانسالاران. حداقل می دانیم 
که حاجی ابراهیم شیرازی که در خدمت زندیه بود به تهران آمد و اولین وزیر اعظم قاجاریه 

شد. معلوم می شود که تعداد نوکران شیرازی از نوکران تهرانی و اصفهانی بیشتر است.

نقشۀ 1ـ مهاجرت از ولایات

ظاهراً، بعضی پیشه ها مخصوص اصفهانی ها و شیرازی ها بود. برای مثال، هشت نجار و 
شش زرگر از اصفهان آمده بودند؛ ولی بنا به داده های این تحقیق هیچ نجار و زرگری نسبت 
تهرانی نداشت و همچنین هیچ نجاری شیرازی نبود و فقط دو زرگر شیرازی بودند. از میان 
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شیرازی ها، پانزده نفر خباز، هفت نفر تنباکوفروش و شش نفر قاطرچی بودند که این پیشه ها 
را در میان مردم سایر شهرها به ندرت می توان دید.

بعد از اصفهان و شیراز، نسبت به دیگر شهرها، بیشترِ مردم اهل کاشان بودند. فاصلۀ بین 
کاشان-تهران، نسبت به شهرهای اصفهان و شیراز از تهران نزدیكتر است. این شهر در فاصلۀ 
دویست کیلومتری از پایتخت واقع شده است. بنا به گفتۀ اولیویه با آنكه کاشان یكی از مراکز 
تجاری و صنعتی محسوب می شد در دورۀ صفویه بالغ بر 150 هزار نفر سكنه داشت؛ اما این 
 .)Olivier, 1807, vol 6, p.180( رسید  نفر  هزار  به سی  )1210 ق.(  در سال 1796م.  جمعیت 
از میان کاشی ها، نهُ نفر بنا و نهُ نفر بقال و نهُ نفر بزاز بودند؛ ولی چنین پیشه هایی در میان 
تهرانی ها و اصفهانی ها نیز وجود داشت1. تنها پیشه ای که در میان کاشی ها وجود دارد که در 
میان مردمان دیگر شهرهای بزرگ دیده نمی شود پیشۀ »مقنی« است، که پنج نفر مقنی از 
کاشان هستند. این سه شهر )اصفهان، شیراز و کاشان( قبل از قرن نوزدهم رونق داشتند. اما 
در اوایل قرن نوزدهم تا حدی دچار رکود شدند. لذا، طبیعی است که مردم از این شهرها به 

پایتخت جدید آن زمان مهاجرت کنند.
مردم مازندرانی، تبریزی و ایروانی نیز چنین وضعیتی داشته اند. درصد نوکری مردم این 
مناطق بیش از تهرانی، اصفهانی، شیرازی و کاشی بود. به عبارت دیگر، مستخدم حكومت و 

لشكر بیشتر از آن مناطق بودند.
مازندران ولایتی در شمال تهران در کنار دریای کاسپین است و اکثر مناطق این ولایت با 
پایتخت فقط 200 کیلومتر فاصله دارند. در بدو قدرت قاجارها مازندران اولین ولایتی بود که 
تصرف شد. ازاین رو، می توان حدس زد که قاجارها نوکران خود را از آنجا تأمین کرده باشند. 
میرزا محمدشفیع  او  کرد.  یاد  قاجار  دومین صدراعظم  از  مثال خوب، می توان  به عنوان یک 
میرزای  نفر  یک  لشكرنویس،  نفر  یک  منشی،  نفر  دو  مازنی ها،  میان  از  است.  مازندرانی 
فراشخانه، یک نفر پیشكش نویس بوده اند. قصبۀ نور متعلق به مازندران است که سیزده نفر از 

اهالی آن در طبقۀ نوکرها داخل شده اند.
تبریز به عنوان مرکز ولایت آذربایجان در قلب شمال غرب کشور قرار دارد که سكنۀ آن در 
اواسط قرن نوزدهم میلادی بیش از تهران بود. آقای برزین در سال 1852م. )1268 ق.( سكنه 
این شهر را 120 هزار نفر تخمین زده است )Berezin, 1852, p.178(. به گفتۀ تامسون تبریز در 
سال 1868م. )1285 ق.( جمعیتی بالغ بر 110 هزار نفر داشته است که بیشتر از تهران 85 هزار 
نفری بوده است )Thomson, 1867, p.249(. ظاهراً، تبریزی ها به دلیل مسائل اقتصادی در خود 
نیازی برای مهاجرت به پایتخت احساس نمی کردند. با اینكه امروزه ما با تعداد زیادی آذری 
و ترک زبان در خیابان این شهر روبه رو می شویم، ولی داده های ما تعداد آن ها را ناچیز نشان 

1. در این آمار 10 بنای تهرانی و 9 نفر بنای 

اصفهانی آمده است. از میان بزازها 10 نفر 

اصفهانی و 9 نفر تهرانی دیده می شود. 9 

بقال تهرانی نیز در این آمار گزارش شده 

است.
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می دهد؛ اما تعداد نوکرهای آن منطقه نشان می دهد که آن ها به علت مسائل سیاسی و دیوانی 
به پایتخت رفتند. معروف است که محمدشاه و ناصرالدین شاه قبل از تاج گذاری و مهاجرت به 
تهران، به عنوان صاحب اختیار در تبریز اقامت داشتند. وقتی که آن دو نفر بعد از مرگ پادشاه 
سابق به پایتخت مهاجرت کردند نزدیكان و خدمۀ خود را با خود از تبریز بیرون بردند. در این 

آمار از میان تبریزی ها، نه نفر فراش، یک نفر منشی و یک نفر لشكرنویس بوده اند.
از  بعد  است.  ارمنستان  جمهوری  پایتخت  امروزه  و  ایروان«  از  »مردی  به معنی  ایروانی 
دومین جنگ ایران و روس در سال های 1826-1828م. )1241-1243 ق.( بود که این منطقه 
از خاک ایران به روسیه منتقل شد. اسامی افراد آشكار می سازد که ایروانی ها به عنوان لشكر 
مسلمان محسوب می شده اند که بعد از جنگ از آنجا مهاجرت کردند. از میان آن ها، سه نفر 

سواره نظام و سه نفر توپچی پیدا می شود.
از  تقریباً دویست کیلومتری  فاصلۀ  در  قزوین و سمنان شهرهایی متوسطی هستند1 که 
تهران واقع هستند. هرات در آن سوی مرزهای ایران است. حكومت قاجار ادعا داشت که هرات 
بخشی از ایران است. بنابراین دوبار با حملۀ نظامی به آن شهر سعی کردند آن را از افغانستان 
جدا کنند، که اقدام آن ها با موفقیت همراه نبود. با این حال، داده های آماری نشان می دهد که 
تهران ارتباط خود را با آن شهر که خود کانون رفت وآمدهای منطقه ای بود به خوبی حفظ کرده 
بود. هراتی ها اکثراً، رعیت محسوب می شدند: یک نفر دلال، یک نفر خیاط و یک نفر دالان دار.

یكی دیگر از مناطق مهمی که مهاجران زیادی به تهران داشت گرجستان قفقاز است. 
همانند صفویه، قاجارها نیز گرجی ها را به عنوان غلام به خدمت می گرفتند. آن ها اکثراً، دین 
اسلام را پذیرفتند. از میان 21 نفر گرجی، سه نفر از آن ها شهرت »حاجی«، سه نفر عنوان 
نوکری حساب  در طبقۀ  آن ها  از  نفر  داشته اند. چهارده  نفر عنوان »بیگ«  »خان« و هشت 
می شده اند؛ زیرا اغلب اکثر آن ها را قاجارها به تهران برده بودند. لذا آنان با حكومت و دولت 

رابطه ای مستحكم داشتند2.
آن چنانكه پیش از این گفته شد مردم از کل مناطق و حتی بیرون از مرزها به تهران مهاجرت 
کرده اند. ولی نمی توان کسانی را که از حومه به داخل شهر مهاجرت کردند نادیده گرفت همانند 
شمیران )10 نفر(، لواسان )10 نفر(، دولاب )8 نفر(، شهریار )7 نفر(، طالقان )7 نفر(، فشند )3 
نفر(، دماوند )3 نفر(، کن )2 نفر(، فیروزکوه )2 نفر(، نجم آباد )یک نفر( و شاه عبدالعظیم )یک 
از تبریزی هاست. اکثر آن ها در  نفر(. کلًا مهاجران این مناطق 54 نفر است که کمی کمتر 
دسته »رعیت« و فقط سه نفر از آن ها نوکر بوده اند. طبیعتاً، مردم از مناطق روستایی به پایتخت 

مهاجرت کرده اند.

1. به نظر تامسون در سال 1868 جمعیت 

قزوین 25 هزار نفر، و به نظر کرزن در 

سال 1892 جمعیت سمنان 16 هزار نفر 

بوده است

)Thomson, 1867, p.249; 
Curzon, 1892, vol 1, p. 291(.

از  ارمنی  آقاسی  یک  زندگی  دربارة   .2

اهالی گرجستان مراجعه کنید به: 

(Kondo, 2005, p. 227-244).
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شهر چند قومیتی
در ایران قرن نوزدهم کسانی که نسبت عشیره ای یا طایفه ای داشته اند در منابع مختلف نه وابستگی 
جغرافیایی آن ها بلكه بر اساس نسبت طایفه ای شان معرفی  شده اند. جدول دوم که بر اساس صورت 

عدد خانه ها در سال 1853 نشان می دهد که چه تعداد از صاحب خانه ها از طوایف بوده اند.

جدول 2ـ صاحب خانه های طایفه ای در تهران سال 1853 م. ) 1269ق./ 1232ش.(

غیرهرعیتنوکرصاحب خانهگروه قبایل

803516 )%4(افشار

63583 )%3/1(قاجار

57133عرب

ترکمن 43240ترکمن

381321خلج

352کردبچه

25185شاهسون

23220بختیاری

1786ترک

1138گندشلو 

633کرد

55ترک مافی

2گروسی

ترک زبان هایی  افشارها  بوده اند.  افشارها  تهران  در  طوایف  از  گروه  بزرگ ترین 
کرمان،  خوزستان،  قزوین،  زنجان،  ارومیه،  همانند  ایران  مختلف  مناطق  در  که   بودند 
شهر  داخل  به  حومه  از  افشارها  از  برخی  بودند.  پراکنده  مازندران  و  فارس  خراسان، 
به  متعلق  خانه   و  چادر  نهصد  حداقل،   .)Dupre, 1819, vol 2, p.457( شدند  وارد  تهران 
است داشته  وجود  میلادی  نوزدهم  قرن  اواسط  در  قزوین  و  تهران  بین  منطقۀ  در   افشار 
 )Sheil, 1856, p.397(. 54 نفر صاحب خانه افشار در محلۀ سنگلج پیدا می شود که خانۀ هجده 
نقشۀ  در   .)uorat-I Άdad-I Khānahhā, ff 95b-97a.Ș( افشارهاست  کوچۀ  در  آن ها  از  نفر 
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محلۀ  در  دیگری  سنگلج،  محلۀ  علاوه بر  که  دارد،  وجود  افشار  اسم  به  کوچه  دو  1858 م. 
افشار قزوینی است که در  این طایفه، سلیمان خان  از  چال میدان است. معروف ترین شخص 
اواسط قرن نوزدهم بود که به عنوان یک سردار مستخدم حكومت موفق شد چندین شورش 
را سرکوب کند )مراجعه کنید به: بامداد، 1363، ص 116-118(. از میان افشارها، سوای چهار 
نفر سواره، پیشه های دیگری همانند یک نفر بقال، یک نفر کلاهدوز، یک نفر تنباکوفروش 

هم موجود است.
این  از  خاندان سلطنتی  بودند.  آمدند،  استرآباد  از  قاجارهایی که  از طوایف،  دومین گروه 
گروه بودند. می توان این داده ها را با داده های آماری تشخیص نفوس دارالخلافه سال 1868م. 

مقایسه کرد.
در صورت عددخانه های سال 1853 قاجارهای صاحب خانه در محلۀ عودلاجان، خاصه در 
نزدیک دروازه شمیران منزل داشته اند. جدول 3 نشان می دهد که توزیع قاجارها در داخل شهر 
با داده های آماری تشخیص نفوس دارالخلافه سال 1868 منطبق است. اکثر این صاحب خانه ها 

به دستۀ نوکرها یعنی مستخدمان حكومت تعلق داشتند. 38 نفر از آن ها عنوان خانی داشتند.

جدول 3-  خانه و جمعیت قاجارها 

جمعخارج از شهرچال میدانسنگلجبازارعودلاجانارگ

خانه ها 
در آمار 
1853م.

5569217089

جمعیت 
در آمار 
1868م.

701268358104911172008

سومین گروه، عرب ها بودند. آن ها باید از گروه های مختلفی همانند عرب های خوزستان و 
مهاجران عرب عراقی تبار تشكیل شده باشند؛ ولی اکثر ساکنانِ تهران شاید از حومه این شهر 
آمده  باشند. ده هزار چادر و خانه در اطراف تهران به اینها تعلق داشته است. بعضی از آن ها 
)Sheil, 1856, p.397(. آن ها به جای عربی، دیگر به فارسی سخن  در دماوند سكونت داشتند 
می گفتند با وجود این، خود را عرب معرفی می کردند1. در شهر تهران دو محله بود که عرب ها 
گذر  و  کوچه  دیگری،  و  عودلاجان  در  عرب ها  محلۀ  یكی،  داشتند:  سكونت  آنجا  در  بیشتر 

چند  است  گفته  دوپره  چنان که   .1

خانوار عرب بسطامی در تهران سکونت 

 Dupre, 1819, vol 2,( داشته اند 

.)p.466
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عرب ها در چال میدان. آن ها اکثراً، در دستۀ رعیت یعنی مردم عادی محسوب می شدند. از میان 
دستۀ نوکرها، سربازهای عرب هم دیده می شود. در دستۀ رعایای عرب، یک نفر دست فروش، 

یک نفر دلاک و یک نفر گاودار بودند.
آقا محمد خان به عنوان  ترکمن ها در مرزهای شمال شرقی، خاصه استرآباد سكونت دارند. 
از خانواده های وابسته به طوایف ترکمن یموت و گوکلان به تهران فرستاد.  گروگان برخی 
 ،1371 )ساروی،  کردند  همراهی  »سوار«  قالب  در  ترکمن ها  از  بعضی  را  او  علاوه بر این، 
ص 233(1. آن ها اکثراً در ارگ و سنگلج سكونت داشتند. آمار خانه ها آشكار می سازد که آن ها به 
دستۀ رعیت و نوکر تعلق نداشته اند، زیرا به احتمال زیاد سنی بوده اند. بنا به آمار 207 خانوار در 
 uorat-I Άdad-I Khānahhā,( 11 خانه واقع در کوچۀ ترکمن ها در سنگلج سكونت داشته اند

f.122bȘ(. در نقشۀ 1858م. محلۀ ترکمن ها در سنگلج مشخص شده است.
سه گروه بعدی، خلج ها، کردبچه ها و شاهسون ها نیز از طوایف اطراف تهران بودند. خلج ها 
 Dupre, 1819, vol 2,( ترک زبان هایی بودند که در جنوب تهران حوالی قم و ساوه مستقر بودند
 uorat-I Άdad-I( در صورت عدد خانه های سال 1853 از کوچۀ خلج ها یاد شده است .)p.463

Khānahhā, ff.118b-119aȘ(. در نقشۀ سال 1858 محلۀ خلج ها در منطقۀ بازار قرار دارد. بنا 
به آمار مذکور بعضی از خلج ها لشكری بودند. آن ها شامل سه نفر توپچی، دو نفر قورخانه چی و 
از میان مردم عادی، دو نفر سقا و دو نفر تیرفروش بوده اند. کردبچه ها که لک و کرد بودند در 
چهارصد چادر در حومه تهران می زیستند )Sheil, 1856, p.397( 2. آن ها در سنگلج ساکن بودند 
 .)uorat-I Άdad-I Khānahhā, f.121a-bȘ( و کوچه ای به اسم این طایفه در آنجا موجود است
شاهسون ها نیز ترک زبان  بودند با اینكه امروزه شاهسون به آذربایجانی شهرت دارد )دربارۀ این 
طایفه مراجعه کنید به: Tapper, 1997(؛ ولی در اواسط قرن نوزدهم در حوالی تهران، قم، قزوین 
و زنجان با نهُ هزار چادر پراکنده بودند )Sheil, 1856, p.397(. اکثر آن ها در دسته نوکرها بودند. 
از میان شاهسون ها، از یک نفر سرتیپ و پنج نفر غلام در آمار مزبور نام برده شده است. اینها 

محله ای به نام خود نداشتند.
در  امروزه  که  می دهند  تشكیل  را  ایران  طوایف  گروه  بزرگ ترین  از  یكی  بختیاری ها 
کوه های زاگرس می زیند و لهجۀ خاص خود را دارند که از گروه زبان های ایرانی است )دربارۀ 
اما   .)Garthwaite, 1983; Khazeni, 2010 به:  کنید  مراجعه  میلادی   19 قرن  در  بختیاری ها 
بختیاری هایی که در آمار مذکور دیده می شود شاید مستقیماً از محل اصلی خودشان به تهران 
نیامده بودند. در سال 1764 کریم خان زند بختیاری های هفت لنگ را به قم و ورامین کوچ داد 
)Perry, 1979, p.111(. بنابراین بختیاری های تهران از بازماندگان آن ها هستند. در آمار مذکور 
اکثر بختیاری ها در دستۀ رعیت محسوب شده اند، یعنی به عنوان مردم عادی. از میان آن ها دو 

گوکلان  بزرگان  بچه های  از  بچه  1. چهل 

به عنوان غلام در خدمت قاجار درآمدند 

به صورت  گوکلان  طایفه  نفر   500 و 

پیوستند  قاجار  لشکر  به  اسب سوار 

)ساروی، 1371، ص 236(.

2. همان طوری که منوچهر ستوده اشاره 

دماوند،  در  کردبچه ها  اجتماع  کرده 

رودهن و خوار وجود داشته  است )1385، 

ص393(.
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نفر قصاب، سه نفر بقال، یک نفر تاجر و یک زرگر دیده می شود. ممكن است که آن ها آداب 
و رسوم طایفه خود را از دست داده بودند.

که  هستند  سیاه پوستی  برده های  مزبور،  آمار  در  قومیتی  گروه های  از  دیگر  یكی 
آفریقایی الاصل بوده اند. برای معرفی آن ها فقط از کلمۀ »سیاه« استفاده شده است. در صورت 
عدد خانه های سال 1853م. فقط، سه نفر صاحب خانۀ »سیاه« وجود دارد. در داده های آماری 
تشخیص نفوس دارالخلافه سال 1868 از 756 نفر خواجه و غلام سیاه )0/5 درصد( و 2525 
نفر کنیز سیاه )1/7 درصد( جمعاً 3281 نفر که 2/2 درصد از جمعیت کل تهران را شامل می شد 
)نجم الدوله، 1353، ص 354(1 که تعداد آن ها نسبت به گروه های دیگر غیرمسلمان بیشتر بود.
و  عرب ها  ایرانی ها،  ترک زبان ها،  شامل  طوایف  مختلف  گروه های  شد  ملاحظه  چنانكه 
کردها در شهر تهران سكونت داشته اند. در سال 1853 اکثر گروه ها محلی خاص خود داشتند 
که داخل و در جوار حصار شهر بود. ولی معلوم نیست که آیا آن ها در سال 1899 تا 1900 
همچنان در همان محله های خاص سكونت داشته اند یا نه2 ؟ به علاوه، تعداد زیادی از برده ها 
در این شهر زندگی می کردند که جمعیت شان بیشتر از تعداد نفوس گروه سلطنتی قاجارها و 
دیگر اقلیت های مذهبی می شد. با توجه به این تهران آن دوره شهری چند قومیتی محسوب 

می شده است.

نقشۀ 2ـ پراکندگی و توزیع جمعیت طوایف و اقلیت های مذهبی

داده ها  این  به  قبلاً  فلور  و  ریکس   .1

اشاره کرده اند، ولی هر دو تعداد کنیزها 

را غلط اعلام کرده اند. آن ها به جای 2525 

ریکس  آقای  گفته اند.  را   3014 عدد 

 1177 را  سفیدپوست  بَرده های  تعداد 

نفر برشمرده است، اما شمارش او بدون 

هیچ پایه و اساسی است. در آمار نفوس 

هیچ سخنی دربارۀ بردۀ سفیدپوست به 

 Ricks, 2001,( است  نیامده  میان 

 p.413-414; Floor, 2012,
.)p.263-264

کوچة  تا 1900   1899 سال  آمار  در   .2

قاجار  کوچه  و  عودلاجان  در  قاجار ها 

ولی  دارند،  وجود  همچنان  سنگلج  در 

طایفه  این  اسم  صاحب خانه  یک  فقط 

کوچة  در  عر ب ها  محلة  در  داشت.  را 

در  ترکمن  چندنفر  دولت  در  ترکمن ها 

یک خانه زندگی می کردند. در چال میدان 

فقط یک صاحب خانه اسم عرب داشته 

است. در این آمار اسم کوچه کردبچه ها 

هست، ولی شخصی با اسم این طایفه 

اخضر  به:  کنید  مراجعه  ندارد.  وجود 

علیشاه، تعیین و ثبت، چال میدان، ص2 -

5، 61-64؛ عودلاجان، ص 12-17؛ دولت، 

ص 73-75؛ سنگلج، ص 66-65.
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اقلیت های مذهبی
از  اندکی  تعداد  که  می دهد  نشان   1868 سال  دارالخلافه  نفوس  تشخیص  آماری  داده های 
غیرمسلمانان یعنی کلیمیان با 1578 نفر برابر با 1/1 درصد، ارامنه با 1006 نفر برابر با 0/7 
– برابر 0/1 درصد  نفر  با 130  فرنگی ها  و  با 0/1 درصد  برابر  نفر  با 111  زرتشتیان  درصد، 
اجتماع  جمعاً،  بنابراین،  داشته اند.  سكونت  تهران  در  بودند-  مسیحی  آن ها  اکثر  احتمالًا  که 

غیرمسلمان ها بالغ بر 2825 نفر برابر با 2 درصد می شد.
با وجود اینكه، تعداد آن ها نسبتاً کم است؛ اما نقش کمرنگی در تهران قاجاریه نداشتند 
و آن ها بیش از قاجارها بودند. آنچنان که در منابع مسلمانان اشاره کرده اند ظاهراً با اقلیت ها 
با آن ها به صورت تبعیض آمیز برخورد نمی شده و تحت فشار نبوده اند، برخلاف  به طور علنی 
نظر برخی پژوهشگران امروزی که از منابع اقلیت ها استفاده کرده اند. با آنكه شناسایی براساس 
نسبت در کتابچۀ تعداد نفوس محلات دارالخلافه سال 1884 و تعیین و ثبت محاط خندق 
شهر دارالخلافه سال 1899- 1900 امكان پذیر نیست، ولی می توان جمعیت غیرمسلمانان را به 
این شیوه هویدا کرد. در ادامه، تحولات هر یک از اقلیت ها را بنا به آمارها بررسی خواهد شد.

الف- کلیمیان
در میان پژوهش های اقلیت های مذهبی مربوط به ایران دورۀ قاجار، تحقیقات در مورد کلیمیان 
 Levy, 1999, p.365-466; Tsadik, 2005, نسبتاً زیاد است )لاوی، 1334، ج3، ص 506-816؛
p.275-282; idem, 2007; Yeroushalmi, 2010(. این تحقیقات مخصوصاً، براساس منابع اروپایی 

و یا خود کلیمیان انجام شده است که هیچ کدام از آن ها از آمارهای تهران بهره نبرده اند.
محلۀ یهودی ها در مرکز عودلاجان واقع بود. بنا به داده های آماری صورت عدد خانه های 
سال 1853 همۀ 121 خانه کلیمیان در محلۀ یهودی ها با هفت معبد و یک حمام قرار داشت. 
عنوان  با  کلیمی  است. علاوه بر این، 16  کرده  معرفی  را  کلیمی ها  اسم کدخدای  مذکور  آمار 
»ملا« معرفی شده اند که شاید آن ها از علوم دینی بهره مند بوده اند. در آمار مذکور پیشۀ 38 نفر 
کلیمی ذکر شده است: 8 نفر زرگر، 7 نفر پیله ور، 6 نفر تیزآب گر، 3 نفر جواهری، 3 نفر قصاب، 
2 نفر دلاک، 2 نفر چرختاب، 2 نفر خاک شور، 2 نفر شیرک چی، یک نفر دلال، یک نفر بقال 
و یک نفر حكاک. آن ها در این محله 18 دکان داشته اند: 12 دکان زرگری، 4 دکان قصابی 
بازار  در  فقط  است  گفتنی   .)uorat-I Άdad-I Khānahhā, ff.40b-41bȘ( بقالی  دکان   2 و 
بزرگ تهران در این حدود دکان زرگری )13/5 دکان( وجود داشت. بنابراین، محلۀ یهودی ها 
یكی از دو مرکز خرید و فروش طلا در این شهر بود. بنجامین دوم نوشته است که »حتی در 
 .)Benjamin II, 1859, p.211( »خیابان های محلۀ خودشان اینان اجازه نداشتند دکانی باز کنند
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می توان  داده ها  اساس  بر  که  نظری  نیست.  صحیح  تهران  در  عقیده ای  چنین  حداقل  ولی 
 )ghetto( مطرح کرد با وصف فسردۀ حبیب لوَی در مورد محلۀ موردِنظر که آنجا را حلبی آباد
نامیده، شباهت ندارد )لاوی، 1334، ج3، ص 676-683؛ Levy, 1999, p.438-442(. حداقل، بنا 
به گزارش چند نفر از اروپاییان، اوضاع کلیمیان تهران، بهتر از هم کیشان آن ها در اصفهان 
و شیراز بوده است )Joseph, 1837, p.198(. در سال 1868 )1285ق.( تامسون در گزارشی در 
باب کلیمیان تهران چنین آورده است: »مالیات بسیار اندک است. یهودیان تحت ستم نیستند« 

.)Thomson, 1867, p.257(
متوجه  دارالخلافه سال 1884 می توان  نفوس محلات  تعداد  کتابچۀ  آماری  داده های  از 
شد که اجتماع کلیمیان تهران با چندان تحولی مواجه نشده است. آنان در عودلاجان سكونت 
داشتند و خاصه در مرکزش. علاوه بر این، در نقشۀ سال 1891 محلۀ یهودی ها و کوچۀ به نام 
آن ها وجود دارد که در آنجا 276 مرد، 321 زن و 450 بچه در 108 خانه متعلق به این قوم 
به طور  الف ـ ب(.   67 الف،   63 ب،  ـ  الف   51 نفوس،  تعداد  )کتابچۀ  بودند  گزیده  سكونت 
میانگین 9/7 نفر در یک خانه زندگی می کردند. تعداد خانه ها نسبت به آمارهای سابق کمی 
کمتر شده است. ولی ممكن است که این تغییر به دلیل بروز اشتباه در کتابچۀ تعداد نفوس 
اکثر کلیمیان ثبت نشده  پیشۀ  اخیر  آمار  باشد. متأسفانه، در  محلات دارالخلافه سال 1884 
است. فقط یک نفر ملا، یک نفر جواهری، یک نفر عطار و یک نفر مال فروش بازگو شده است.
به هرحال، یک تغییر قابل تِوجه این است که دو کاروان سرای یهودی ها در سنگلج وجود 
داشته است که یكی غیرمسكونی و در دیگری 55 نفر سكونت داشته اند )کتابچۀ تعداد نفوس، 
27ب، 31الف(. معلوم نیست که کل کاروان سرا مورد استفاده آن ها بوده است یا نه؟ ولی ممكن 

است که چند نفر از آن ها در آنجا کار می کرده اند.
این  پاریس منتشر کرده است.  یروشلمی گزارش جالبی در سال 1875م. )1292 ق.( در 
گزارش را رئیس خاخام ها به رئیس انجمن اسرائیلیان جهان نوشته است. در این گزارش چنین 

آمده است:
شیراز،  شهرهای  از  اینها  می کنند،  زندگی  تهران  در  امروز  که  کلیمی هایی  دربارۀ  اولًا، 
اصفهان، یزد، دماوند و همدان آمده اند و پیشۀ آنها دوره گردی و سرزدن به خانه های مسلمانان 
برای خرید البسه کهنه است تا آنها را به تجار مسلمان بفروشند. آن ها غیر از این راهی برای 
معیشت ندارند. زیرا علمای اسلام اجازه نمی دهند که کلیمیان در بازار بنشینند و به داد و ستد 

.)Yeroushalmi, 2010, p 246; Tsadik, 2005, p.119-120( بپردازند
به  از ولایات مختلف  کلیمیان همانند مسلمانان  نشان می دهد که  به خوبی  این گزارش 
تهران مهاجرت می کرده اند؛ اما در این گزارش، اغراقی نیز مشهود است. زیرا قصد نویسنده این 
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بوده که از آن انجمن کمک دریافت کند. به عبارت  دیگر، در صورت عدد خانه های سال 1853 
و کتابچۀ تعداد نفوس محلات دارالخلافه سال 1884چند مورد از پیشه های کلیمیان ثبت شده 

است. بنایراین کلیمیان تهران از آنچه رئیس خاخام ها ادعا کرده موفق تر بوده اند.
داده های آماری تعیین و ثبت محاط خندق شهر دارالخلافه سال 1899-1900 تحولات 
به سه  اجتماع کلیمیان آشكار می سازد. محل سكونت آن ها در عودلاجان  را در  گسترده ای 
نایب  پاطوق  در  می شد  خانه  باب   67 شامل  که  یهودی ها  محلۀ  است.  شده  تقسیم  پاطوق 
به  که  داشت  وجود  تیمچه  یک  و  دکان  باب   49 دارای  پاطوق  این  بود.  واقع  محمدصادق 
کلیمی ها اختصاص داشت. در پاطوق نایب اسماعیل، کوچۀ یهودی ها قرار داشت که در آنجا 
همین  به  بنا  داشت.  وجود  کلیمی ها  به  متعلق  دکان  باب   38 و  خانه  باب   89 و  معبد  یک 
در  خانه ها  اکثر  ظاهراً،  است.  باب   76 شامل  یهودی ها«  »خانه  حیدر  نایب  پاطوق  در  آمار 
کوچۀ یهودی ها و »خانه یهودی ها« تحت مالكیت آن ها بوده است. خلاصه اینكه کلیمیان در 
عودلاجان 87 باب دکان و یک تیمچه داشته اند که این تعداد دکان تقریباً پنج برابر بیشتر از 

دکان های آن ها در سال 1853م. است.
محلۀ  در  خانه  باب   67 میان  از  داد.  رخ  کلیمیان  مسكن  در  دیگری  تحول  به هرحال، 
یهودی ها حداقل چهل باب تحت مالكیت مسلمانان در آمد. به علاوه، یک تكیه که برای مراسم 
این محله  به عبارت دیگر،  آمد.  به وجود  یهودی ها  قرار می گیرد در محلۀ  شیعی مورد اِستفاده 
اختصاص  به کلیمیان  به صورت یكدست  نبود. جمعیت آن محله دیگر  دیگر خاص کلیمیان 
نداشت. به علاوه، در همین آمار 22 باب خانه یهودی ها در گذر حسن پلیس در پاطوق نایب 
محمدصادق ثبت شده است. در این گذر 112 باب خانه دیگر متعلق به مسلمانان بود که نشان 
می دهد جمعیت مسلمانان در آنجا بیشتر بوده است. یک خانه هم به اسم جدیدالاسلام ثبت 

شده است.
آماری تعیین و ثبت محاط خندق شهر  آمارهای سابق، در داده های  به داده های  نسبت 
دارالخلافۀ سال 1899-1900تعداد بیشتری از خانه ها و دکان های کلیمیان در خارج عودلاجان 
قرار دارد. چنان که پنج باب خانه در سنگلج و یک باب خانه در دولت در این آمار آمده است. 
به علاوه، چهار قطعه باغ در سنگلج و 26 باب دکان و دو باب کاروان سرا در دولت به اسم 
کلیمیان ثبت شده است. همچنین از »تاجر« کلیمی در این زمان نام برده شده که در آمار های 
سابق چنین پیشه ای برای آن ها گزارش نشده است. او یک باب خانه در سنگلج داشته است. 
فعالیت اقتصادی کلیمیان در خارج از عودلاجان هم ادامه داشته است )اخضر علیشاه، تعیین و 

ثبت، سنگلج، ص 3-4، دولت، ص 66 و 70(.
تسادیک )Tsadik( نوشته است: »مسلمانان اغلب قدغن  کرده اند که کلیمیان در بازارهای 
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شهر دکانی باز کنند این وضعیت تا سال 1904 ]برابر با 1322ق.[ در شیراز و تهران ادامه 
داشت« )Tsadik, 2005, p.277; 2007, p.10(. حال آنكه قبل از این تاریخ یعنی در اواخر قرن 
از محلۀ یهودی ها  توانسته اند دکان ها و کاروان سراهایی در خارج  نوزدهم میلادي، کلیمیان 
و کوچۀ یهودی ها داشته باشند. به علاوه، در محلۀ یهودی ها، سی درصد خانه ها به مسلمانان 
اختصاص داشته است. در گذر حسن پلیس که محله ای مسلمان نشین بود شانزده درصد خانه ها 
تا اواخر قرن نوزدهم  از قرار معلوم مسلمانان و کلیمیان  در مالكیت کلیمیان بوده است. لذا 

میلادي به طور در هم آمیخته ای با هم می زیسته اند.

ب- ارامنه و مسیحیان
در ایران دورۀ قاجاریه جمعیت مسیحیان بیش از کلیمیان و زرتشتیان بوده است. بنا به گزارش 
تامسون – که در سال 1868 منتشر شده- جمعیت اقلیت های مذهبی در ایران به قرار زیر 
است: نسطوریان 25 هزار نفر؛ ارامنه 26035 نفر؛ یهودیان 16030 نفر؛ زرتشتیان 7193 نفر 
)Thomson, 1867, p.225-258(. به هرحال، مسیحیان تهران در دورۀ قاجار بیشتر ارمنی بودند. 
تهران 800  در  تامسون  گزارش  اساس  بر  بود.  کلیمیان  از  اندکی کمتر  آن ها  تعداد جمعیت 
نفر ارمنی زندگی می کرده اند که کمتر از اهالی ارمنی شهرهای تبریز )2200 نفر( و جلفای 
ارومیه  و  نفر(   2450( کمره  نفر(،   6500( فریدون  همانند  روستا  در  و  نفر(   2000( اصفهان 
ارامنه در  اندک  تعدادِ  احتمالًا   .)Thomson, 1867, p.266( بوده است  نفر(  – سلماس )2415 
 تهران باعث شد تا پژوهشگران جدید به جمعیت ارامنه در تهران توجهی چندانی نداشته  باشند

.)Amurian et al. 1998; Bournoutian, p.57(
در صورت عدد خانه های سال 1853 ارامنه در سه منطقه یعنی عودلاجان، بازار و سنگلج 
سكونت داشته اند. در عودلاجان کل سیزده باب خانۀ آن ها با »میخانه«  بوده است. بر اساس 
منطقه  این  لذا،  است.  نشده  ثبت  تهران  در  میخانه ای  اینها  از  غیر  زمان  آن  در  مذکور  آمار 
برای شرابخواران بسیار اهمیت داشته است )uorat-I Άdad-I Khānahhā, f.40aȘ(. »کوچۀ 
ارمنی ها« در سنگلج 42 باب خانه داشت. هرچند این آمار اشاره نمی کند که قدیمی ترین کلیسای 
)ملكومیان،  است  شده  بنا  )1209 ق.(   1795 سال  در  جورج«1  سنت  »کلیسای  یعنی  تهران 
1380، ص 96-97(. کدخدای آن ها در کوچۀ ارمنی ها منزل داشت. علاوه براین، 6 باب خانه 
ارمنی پشت باغ خسروخان وجود داشت که بقیۀ پنجاه باب خانۀ دیگر به مسلمانان اختصاص 
داشت )uorat-I Άdad-I Khānahhā, ff.121b-123aȘ(. به عبارت دیگر، ارامنه توانستند که در 

منطقۀ مسلمان نشین سكونت کنند. 
کوچۀ دیگری به اسم ارمنی ها در محلۀ بازار وجود داشت که در آن یک کلیسا2 و 27 باب 

1. Surp Gevurk
ثبت  کلیسا  این  اسم  آمار  در   .2

نشده است. ولی اسم آن تادئوس 

Tadevos-( باروتوگیموس 

در  که  است   )Bartuqimivus
مراجعه  شد.  ساخته   1808 سال 

کنید به: )ملکومیان، 1380، ص96-

.)98
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خانه وجود داشت که یک کدخدا هم در آنجا زندگی می کرد. ارامنه در خارج از این کوچه در 
محلۀ بازار هفت باب خانه و دو باب داشتند. مالكان این خانه ها در دستۀ نوکرها قرار داشتند. 
 uorat-I Άdad-I Khānahhā, ff.58a, 61b, 67b, 68a,( داشتند  خانی  عنوان  آن ها  از  نفر  دو 
69b, 70b, 80aȘ(. یک کاروان سرا به اسم »کاروان سرای ارامنه« در بازار وجود داشته است. 
با اینكه این کاروان سرا متعلق به یک خانم مسلمان بوده، اما ارامنه در آنجا فعالیت اقتصادی 
), 172bȘuorat-I Άdad-I Khānahhā-(1. میرزا یعقوب که مترجم سفارت روسیه و  داشتند 
 Șuorat-I Άdad-I( معلم خصوصی شاهزاده های قاجار بود در محلۀ ارگ یک باب خانه داشت
نفر  یک  کرده اند:  ثبت  کمتر  را  ارامنه   پیشۀ  مذکور  آمار  در  متأسفانه   .)Khānahhā, f.72 b

شیشه برُ، یک نفر زرگر، یک نفر آشپز.
درحالی که در صورت عدد خانه های سال 1853 برای ارامنه از کلمۀ »ارمنی« استفاده شده، 
در کتابچۀ تعداد نفوس محلات دارالخلافه سال 1884 دو کلمۀ »ارمنی« و »مسیحی« به کار 
رفته است. هرچند معلوم نیست که چرا در سال 1884 از این دو کلمه به طور جداگانه استفاده 
شده است، یک گروه مسیحی جدید با نام میسیونرهای پرسبیتری2 بعد از سال 1872 به تهران 
وارد شد. در سال 1876 کلیسای پرسبیتری با دوازده عضو در تهران تأسیس شد: یازده نفر 
ارمنی و یک نفر مسلمان از دین برگشته3 سال 1882 )1299 ق.( این کلیسا 29 عضو داشت 
 Waterfield,( و در سال 1883 آن ها قرب دروازه شمیران قدیم کلیسای جدیدی را بنا کردند

.)1890, p 168-241, p. 246

براساس کتابچۀ تعداد نفوس محلات دارالخلافۀ سال 1884 ارامنه در آن سال هنوز در 
محله های سنگلج و بازار که در آن ها کلیساهایی داشتند تجمع داشتند. تعداد جمعیت آن ها در 
سنگلج بطور تقریبی همان تعداد سال 1853 میلادی باقی مانده بود. یعنی در 41 باب خانه 
ارامنه، 96 مرد، 101 زن و 109 بچه سكونت داشتند. به علاوه، یک باب خانۀ مسیحی هم در 
سنگلج که یک مرد، یک زن و دو بچه در آن زندگی می کردند وجود داشت. خانه هایی ارامنه 
دارالخلافه طهران،  تعداد نفوس محلات  بوده اند )کتابچۀ  پراکنده  این محله  و مسیحیان در 

12الف ـ14الف، 19الف، 32ب ـ33الف، 35ب ـ36الف، 37الف ـ ب، 39الف، 45الف(.
در کتابچۀ تعداد نفوس محلات دارالخلافه سال 1884 نهُ باب خانه در کوچۀ ارمنی ها در 
محلۀ بازار به ثبت رسیده که 15 نفر مرد و 22 نفر زن در آنجا سكونت داشتند. البته، ارامنه و 
مسیحیان در خارج از کوچۀ ارمنی ها در همان محله می زیسته اند. شانزده باب خانه مسیحی و 
یک باب خانۀ ارمنی در داخل حصار قدیمی وجود داشت. ده باب خانه ارمنی ها نیز بیرون از 

دروازه شاه عبدالعظیم بود )104ب، 120ب(.
تجمع ارامنه در عودلاجان که خانه های آن هایی میخانه دار بود قبل از سال 1884 کاملًا، 

1. در سال 1877م. یک مسیحی به نام 

سطراک اتاقی در آن کاروان سرا داشت. 

مراجعه کنید به  )شیخ رضائی و آذری، 

1370، ص541(.

2. Peresbyterian Mission
3. Converted Muslim
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ازبین رفت. غیر از این تجمع مسیحی ها در حومۀ شمال شهر قدیم پیدا می شود که بعدها محلۀ 
دولت نامیده شد. این تجمع بیشتر از اجتماع سنگلج و بازار بود. در دولت 51 یک باب خانه 
مسیحی، دو باب خانۀ ارمنی، 133 نفر مرد و 111 نفر زن را شامل می شد. شاید میسیونرهای 
پرسبیتری نیز داخل این تعداد بوده اند. ولی نمی توان گفت که همه 244 نفر پرسبیتری بوده اند 
یا نه؟ »کدخدای مسیحی« دو باب خانه در این محله داشت )کتابچۀ تعداد نفوس محلات 
دارالخلافه طهران، 122ب، 123ب، 125الف-ب، 131الف-134ب، 135ب-136الف، 138ب، 

144ب(.
جمع کل 131 باب خانه ، 324 نفر مرد و 299 نفر زن در مقایسه با داده های آمارهای سابق 
تناسب دارد. متأسفانه، در آمار نفوس سال 1884 فقط یک مسگر و یک خیاط به عنوان پیشۀ 

مسیحیان ثبت شده است.
اینكه  با  ارامنه در سنگلج دیده می شود.  اجتماع  در نقشۀ سال 1891 تحول دیگری در 
کلیسای سنت جورج و کوچۀ ارمنی ها در داخل شهر قدیم وجود داشت، ولی خیابان ارمنی ها 
در خارج از حصار شهر قدیم ساخته شده است. به علاوه، این نقشه نشان می دهد که در سنگلج 
»خانه های مسیحی، ارمنی و مسلمانان« و یک مدرسه ارمنی وجود داشته است. در واقع، قبل 
از سال 1891 م. اجتماع ارامنه در سنگلج از حصار شهر قدیم فراتر رفته، گسترش یافته است. 
برخلاف کلیمیان، مسیحیان و ارامنه با سرعت توسعه شهر هماهنگ بودند و اجتماعات جدیدی 

به وجود آوردند.
در تعیین و ثبت محاط خندق شهر دارالخلافه سال 1899-1900م. توسعۀ بیشتر اجتماعات 
خانه  باب  یک  و  ارامنه  خانۀ  باب   79 سنگلج  محلۀ  در  دید.  می توان  را  مسیحیان  و  ارامنه 
مسیحی، یک نمازخانۀ ارامنه، یک مدرسه، یک حمام عمومی و یک قبرستان وجود دارد. اما 
خانه های ارامنه در این محله پراکنده بودند. به عبارت دیگر، محلۀ خاص ارامنه وجود نداشت. 
قرار  نایب رمضان در سنگلج  پاطوق  در  کَر،  ارامنه در گذر محمدحسین  مثلًا، 13 باب خانه 
داشت. به هرحال، 105 )؟( باب خانه شامل پنج باب خانۀ زرتشتیان و 97 باب خانۀ مسلمانان 
بود. با توجه به دین، این گذر بسیار در هم آمیخته بود. به علاوه، در گذر مشهدی یوسف پلیس 
که کلیسا و حمام در آنجا واقع بود، فقط دو باب خانه از آن ارامنه بود و مابقی 395 باب خانۀ 
دیگر به مسلمانان اختصاص داشت )اخضر علیشاه، تعیین و ثبت، سنگلج، ص15-14، 17، 19، 

.)90 ،82-81 ،79 ،68 ،64 ،59 ،47 ،37-23
از سوی دیگر، اجتماع ارامنه در محلۀ بازار در داده های آماری سال 1899-1900 خیلی 
مبهم است به طوری که فقط یک کلیسای ارامنه و یک محلۀ ارامنه آمده است. به هرحال در این 
آمار نهُ باب خانۀ مسیحی و سه باب خانۀ ارمنی ثبت شده است )اخضر علیشاه، تعیین و ثبت، 
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نگرفته  آماربرداری صورت  ارمنی ها  بازار، ص 36، 38-39، 67، 76(. ممكن است در محلۀ 
باشد. البته امكان دارد هیچ یک از ارامنه در آنجا ساکن نبوده اند.

روشن است که ارامنه در بازار بزرگ هنوز فعالیت اقتصادی داشته اند. کاروان سرای ارمنی ها 
ارتباط  با آن سرا در  ارامنه همچنان  یافته است. نمی دانیم  نام  تغییر  به »سرای زرتشتی ها« 
بوده اند یا نه؟ ولی در آمار 1899-1900 »تیمچۀ ارمنی ها« و »دالان ارمنی ها« در بازار بزرگ 
ثبت شده اند. نیكولا یوآحیم1 تاجری ارمنی کاروان سرایی به نام »سرای عالم شكن« داشت 
میان  از  انگلیس  کارگزار  گزارش  براساس  بازار، ص80، 85(.  ثبت،  و  تعیین  علیشاه،  )اخضر 
 28 تاجر معروف در تهران، 5 نفر از آن ها ارمنی بوده اند، که یوآحیم یكی از آن ها بوده است
تجاری  موفقیت های  از  نوزدهم  قرن  اواخر  در  ارامنه  که  است  )Picot, pp.63-38(. مشخص 

بهره مند شدند.
در محلۀ دولت 59 باب خانۀ ارامنه و 44 باب خانۀ مسیحی وجود داشت که از آن میان در 
»پاطوق حاجی عباس« 25 باب خانه و سیزده باب دکان به ارامنه اختصاص داشت. کدخدای 
ارامنه »پاطوق نایب آقا بابا« که در آنجا ارامنه شانزده باب خانه و چهار باب دکان داشتند. 
»خیابان پُروتستانی ها« و »نمازخانۀ پُروتستانی ها« در »پاطوق نایب عزیز« واقع بود. در خیابان 
مزبور 37 باب خانه و 8 باب دکان متعلق به مسیحیان قرار داشت که اکثراً، به پُروتستانی ها 
برای مسلمان وجود  باب خانه و یک مسجد  به طورکلی 213  این خیابان  اختصاص شد. در 
داشت، به استثنای یک باب خانۀ یهودی و یک باب خانۀ زرتشتی )اخضر علیشاه، تعیین و ثبت، 
دولت، ص16، 24-29، 38-42، 46، 49، 52-59، 61-64، 68-69(. به عبارت دیگر، ارامنه و 
مسیحیان در این محله سكونت داشتند؛ ولی یک محله منحصر به خود نداشتند. در این محله 
قومیت ها و مذاهب مختلف با هم می زیستند. همانند کلیمیان، ارامنه و مسیحیان تا اواخر قرن 

نوزدهم با مسلمانان در هم آمیخته بودند.

پ- زرتشتیان
گروه سوم زرتشتیان هستند که به زبان فارسی »گبر« نامیده می شدند که نسبت به کلیمیان 
به  زرتشتی  بودند. در صورت عدد خانه های سال 1853 فقط یک  تهران کمتر  و مسیحیان 
 Șuorat-I Άdad-I( است داشته  خانه  باب  دو  بازار  محلۀ  در  که  شده  ثبت  گبر  بهرام  نام 
Khānahhā, f.69a(. او یكی از این خانه ها را به یک آهنگر مسلمان اصفهانی الاصل اجاره داده 

بود. بنا به گزارش مانكجی هاتاریا2، یک پارسی اهل سورَت3 هندوستان، که در سال 1854 
به ایران سفر کرد، پنجاه نفر زرتشتی در تهران ساکن بوده اند. زرتشتیان، اکثراً، در یزد )6658 
 )Sheil( بنا به گفتۀ خانم شیل .)Boyce, 2001, p.210( سكونت داشته اند )نفر( و کرمان )450 نفر

1. Nicola Joachim
2. Manekji Hataria
3. Surat
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 Sheil,( تعدادی از گبرها در حدود دویست نفر در باغ سفارت انگلیس در تهران سكونت داشته اند
.)1856, pp.135-136

چنانكه اشاره شد در تشخیص نفوس دارالخلافه سال 1868، 111 نفر زرتشتی ثبت شده 
است. اما در روزنامۀ ایران جمعیت آن ها در آوریل سال 1877، چهارصد نفر اعلام شده است 
)1294، ش 318، ص 6(. در کتابچۀ تعداد نفوس محلات دارالخلافه سال 1884 اطلاعات و 
داده ها در مورد زرتشتیان اندک است. فقط چهار باب خانۀ زرتشتی ها در محلۀ سنگلج وجود 
داشت که در آن هفت نفر مرد، پنج نفر زن و ده نفر بچه ساکن محل سكونت داشته اند )کتابچۀ 
تعداد نفوس محلات دارالخلافه طهران، 12الف-ب(. در روزنامۀ ایران در ماه می سال 1884 
زرتشتیان تهران اکثراً پیشۀ باغبانی داشته و در حومۀ شهر نزدیک به باغ ها ساکن بوده اند. آن ها 
اول بار در حدود سال 1858 از یزد به تهران مهاجرت کردند تا به عنوان باغبان در باغ دولتی 
سلطنت آباد کار کنند )1310، ش 544، ص 2(. آمارهای مذکور زرتشتیان را به خوبی دنبال نشده 

است؛ زیرا آن ها در حومۀ شهر زندگی می کردند و در محدودۀ آمارگیری قرار نداشت.
خانۀ  باب   45 1899-1900جمعاً،  سال  دارالخلافه  شهر  خندق  محاط  ثبت  و  تعیین  در 
زرتشتیان ثبت شده است. از میان آن ها 25 باب خانه و پنج باب دکان در محلۀ دولت واقع 
بود. در محلۀ سنگلج پانزده باب خانه و سه درب باغ از آن زرتشتیان وجود داشت. در محلۀ 
مذکور، »کوچۀ گبرها« در »پاطوق نایب رمضان« قرار داشت. ولی در آنجا فقط پنج باب خانه 
از آن زرتشتیان بود. در پاطوق مزبور ارامنه دو باب خانه و مسلمانان هم یازده باب خانه داشتند 
)اخضر علیشاه، تعیین و ثبت، سنگلج، ص23، 28-30، 42(. علاوه بر این، به اسم زرتشتیان 
پنج باب خانه در محلۀ بازار ثبت شده است. در بازار بزرگ تهران »سرای گبرها« و »دالان 
گبرها« وجود داشت )اخضر علیشاه، تعیین و ثبت، بازار، ص45-46، 78، 80(. در فهرست تجار 
سرشناس تهران نام یک تاجر زرتشتی آمده است )Picot, p. 64(. گویا، زرتشتیان تا اواخر قرن 

نوزدهم در فعالیت های اقتصادی تا حدی موفق بوده اند.

نتیجه گیری:
تهران دورۀ قاجار، شهر مهاجران بود. حدود سه چهارم کل جمعیت از ولایات دیگر –بیشتر از 
اصفهان، شیراز و کاشان- به آنجا آمده بودند. آن سه شهر در زمان گذشته رونق زیادی داشتند، 
ولی در قرن نوزدهم روبه  افول نهادند. مهاجران از مازندران، تبریز و ایروان بودند که شامل 
تعداد زیادی نوکر می شدند. گویا به دلایل کسب مقامات سیاسی و دولتی به تهران مهاجرت 
کرده باشند. علاوه براین، اهالی هرات هم که خارج از ایران دورۀ قاجار محسوب می شد به این 

شهر آمدند. از خارج کشور گرجی ها و برده های آفریقایی نیز به این شهر آورده شدند.
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حقیقتاً، تهران در این دوره شهری چند قومیتی بود. اقوام ترک، اکراد و عرب ها نیز در این 
شهر سكنی گزیدند. نه فقط شهرنشینان، بلكه عشایر نیز به این شهر آمدند. بعضی از عشایر 
و طوایف کوچه و محلی خاص خود داشتند که نام خود را بر آن محل می نهادند همانند کوچۀ 
ارامنه،  و  کلیمیان  همانند  غیرمسلمانان  علاوه براین،  ترکمن ها.  محلۀ  عرب ها،  محلۀ  افشار، 
محلی برای خود داشتند. زرتشتی ها در اواخر قرن نوزدهم در اولین فرصت کوچۀ مخصوص 
این  در  استانبول دورۀ عثمانی، درصد جمعیت غیرمسلمان  برخلاف  ایجاد کردند.  را  به خود 
شهر اندک بود؛ ولی با وجود این، قلیت های مذهبی در تهران با مسلمانان همزیستی داشته اند.

تا اواخر قرن نوزدهم کلیمیان و ارامنه کم کم از محلۀ خود بیرون آمدند. ارامنه در بازار 
بزرگ تهران امكاناتی برای فعالیت تجاری به دست آوردند. از سوی دیگر، کلیمیان در محلۀ 
زیادی  تعداد  آن ها  اصلی  محلۀ  در  به هرحال،  ولی  داشتند.  کاروان سراهایی  و  دکان ها  دولت 
مسلمان وارد شد. در کوچه ها و محله های طایفه ای و عشایری جمعیتی زیادی از آن ها ساکن 
نبودند. بنابراین می توان گفت تا اواخر قرن نوزدهم جمعیت شهر تهران در حال آمیختگی بوده 
است. به عبارت دیگر، تهران همانند کوره ای برای مردمان مختلف از جغرافیا، اقوام و مذاهب 
گوناگون بود. در طول قرن بعد، این حالت ادامه پیدا کرد. به طوری که شهر به شدت وسعت پیدا 

 کرد و کلان شهری با بیش از هشت میلیون نفر شد.
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